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 روزنامه
فرهنگی- اجتماعی- اطلاع رسانی

 صاحب امتیاز  
شهرداری مشهد  
 مدیرمسئول   
سید میثم موسوی مهر  

سردبیر  
سید سجاد طلوع هاشمی  

 نشانی: خـیـابـان کوهسـنگی
ابتـدای کوهسنگی 15   

 دفتر مرکزی  
 051-372 8888 1-5  

 نمابر  
051-3 8 4 9 0 3 8 4  

 روابط عمومی  
051-38483752   

 شماره پیامک  
3 0 0 0 7 2 8 9  

11:31:20 22:45:57 

16:21:58 05:10:21 

16:42:27 06:41:05

Wind: 3 53%

3 4

9 3

39° 1°

میثاق نامه اخلاق حرفه ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 سبز مثل ساعی
یادی از زنده یاد، کریم ساعی، بنیان گذار مشهدی جنگلبانی در ایران به بهانه سالروز درگذشتش

یکم/ مشق تنهایی
کبرخان ساعی، تاجر  میرزا علی ا
خوش نام فیروزه توی مشهد، 
که  د  فته بو ، ر ی خر ر آ ین با ا
برگردد. هرچه فاضله خانم این 
دو تا بچه را زد زیر بغل و نشست 
جلو در خانه و چشم به راه ماند، 
کبر  هیچ خبری نشد. میرزا علی ا
زیاد سفر می کرد. تاجر بود. ولی 
سابقه نداشت این طور به درازا بکشد رفتنش. این 
کوی آذربایجان،  سری که راه افتاده بود سمت با
کریم تازه هفت ساله شده بود. می خواست برود 
مکتب خانه. کریم یاد گرفته بود بنویسد بابا، اما بابا 
هرگز برنگشت تا اولین دست خط پسرک را به چشم 
ببیند. بعدها خبر رسید در هیاهوی آشوب های 
انقلاب بلشویکی آذربایجان صدمه دیده و پای 
برگشتن ندارد. کریم پذیرفته بود دیگر خبری از 
گشت پدر نیست و بعد رفته بود سراغ باقی  باز
حروف الفبا. او کم کم یاد گرفت خیلی چیزهای 
دیگر بنویسد. چیزهایی مثل: درخت، هوا، زمین، 

ک، وطن.... خا

دوم/ مشهد-مون پلیه
کریم پسر درس خوان خوبی بود. درس و مشقش 
به راه بود. می رفت، می  آمد، کار به کسی نداشت، 
اما همیشه روی دلش، حسرت ملاقات دوباره پدر 
سنگینی می کرد. پی بهانه می گشت تا به نحوی 
کو. ابتدایی را تمام کرد.  راهش را کج کند سمت با
سیکلش را گرفت. چند قدم مانده به تحصیلات 
تکمیلی، یک آن به سرش زد با یکی از هم کلاسی ها 
کو. بهانه اش ادامه تحصیل بود،  پای پیاده برود با
اما رنج دلتنگی و بغض بی پدری امانش را بریده 
بود. نوجوان بودند و راه نابلد. یک روزِ تمام، 
پیاده راه افتادند توی مسیری ناآشنا. به غروب 
نرسیده برگشتند سرنقطه اول. یک دور باطل زدند 
و بی هیچ نتیجه ای برگشتند خانه. فاضله خانم، 
مادر کریم، زن دل سوزی بود. نگاه به قد و بالای 
پسرش که می  انداخت، مسئولیت سنگینی به 
شانه اش احساس می کرد. این پسر، درس خوان 
گر باقی جوانی اش به  و باذکاوت بود. حیف بود ا
تحیر بگذرد. دید پای خانه نشستن ندارد، گفت 
کو، برو تهران. آنجا برای خودت کسی  جای با
می شوی. حکومت از بین استعدادهای تحصیلی 
به خرج خودش می فرستد فرنگ. بی  مکافات و 
دردسر. همین هم شد. کریم وقتی رسید تهران، یک 
راست رفت مدرسه عالی فلاحت. دیپلمش را که 
گرفت، سال 1310، عازم فرانسه شد. رشته کشاورزی 
در دانشگاه شهر اورلئان و بعدتر هم مون پلیه. 
فرانسه و مشهد و تهران برای کریم توفیری نداشت. 
او هرکجا می رفت، درس خوان بود و بااراده. 

سوم/ اداره امور جنگلبانی
ســاعی در حالــی بــه ایــران برگشــت کــه مدتــی 
نیــز در آمریــکا بــه رشــته آمــار جنــگل در دانشــگاه 
برکلی کالیفرنیا مشــغول بود و در تمام این مدت 
بــه فکــر بازگشــت و آبادانــی وطــن، امــا از راه کــه 
رسید، وقتی به استخدام اداره کل فلاحت کشور 
درآمــد، چیــزی بیشــتر از یــک کارمنــد و یــک میــز و 
دو صندلــی در اختیــار نداشــت. کفــش آهنــی کریــم 
ســاعی و همــت بلنــد او بــود کــه دو ســال بعــد، از 
آن دایــره محــدود مدیریتــی، یــک اداره بــه نــام 
اداره جنگلبانــی تأســیس کــرد. اداره فلاحــت هــم 
بــه اداره کل کشــاورزی تغییــر کاربــری داد و دو 
ســه ســال بعــد وزارت کشــاورزی بــه طــور مجــزا 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. وزارتخانــه ای کــه اداره 
امــور جنگلبانــی، یکــی از مهم تریــن مأموریت های 
آن بود. به این ترتیب کریم ســاعی، گذار در جای 
جای کشور را اولویت فعالیت های خود قرار داد. 

از شــهر بــه روســتا و از روســتا بــه کویــر و از کویــر و 
بــه دشــت، مــدام در ســیر و ســفر بــود تــا بتوانــد 
مســاحت کل جنــگل هــای کشــور را تخمیــن بزنــد، 
امــا ایــن تمــام ماجــرا نبــود! طبقه بنــدی جنگل هــا 
ــر اســاس گونــه و منطقــه و اقلیــم نیــز در دوران  ب
مدیریــت او رقــم خــورد. مدیریــت درخشــانی کــه 
در حــوزه جنگلــداری، قوانیــن محکمــی  را در 
راســتای حفاظــت از جنگل هــا تقدیــم مجلــس 
کــرد و البتــه آنجــا کــه بــه مــذاق زمین خــواران و 
مفســدان خــوش نیامــد، هزینــه ســنگینی داد و 

بــرای مدتــی خانه نشــین شــد.

چهارم/ ابر غلیظ سرنوشت
کریـم سـاعی تهـران را آبـاد کـرده بـود و حـالا نوبـت 
رسیده بود به شیراز. او که سابق بر این، با کاشت 
درخت هـای چنـار در حاشـیه خیابـان پهلـوی 
)ولیعصـر امـروزی(، چهـره تهـران را عـوض کـرده 

بـود و بـا تأسـیس پـارک سـاعی، خدمتـی مانـدگار 
از خـود بـه یـادگار گذاشـته بـود، حـالا بـرای یـک 
مأموریت پژوهشی راهی شیراز شده بود. دی   ماه 
بـود. دی مـاه 1331. کریـم سـاعی هرچـه دوندگـی 
کـرده بـود، یـک بلیـت پـرواز بـرای برگشـت به تهران 
نصیبـش نشـده بـود. مـرد جوانـی در قـواره کریـم 
کوتـاه او  کـه دامنـه خدماتـش، از عمـر  سـاعی 
بیـرون مـی زد، چهـره ای نبـود کـه در میـان مـردم 
کمـال  شـناخته شـده باشـد. بـا ایـن حـال، در 
خضـوع و احتـرام، خـودش را بـه کابیـن هواپیمـا 
رسانده بود و در جمع مسافران خواسته عجیبی 
مطـرح کـرد: »مـن سـاعی ام. کریـم سـاعی. آقایـان! 
من در کار کشـاورزی مملکتم. روز شـنبه، جلسـه 
مهمـی  بـرای دفـع آفـات و ملـخ بـا یـک هیئت بزرگ 
هلنـدی در تهـران دارم. از راه زمیـن، نمی شـود تـا 
شـنبه بـه تهـران رسـید! بیـن ایـن بیسـت سـی نفـر 
کسـی هسـت برای رفتن به تهران شـتابی نداشـته 
باشـد؟ کسـی هسـت بخواهـد یـک هفتـه ای در 
شـیراز بمانـد، میهمـان مـن به عـلاوه یـک بلیـت 
رایـگان؟« از میـان مسـافران، فریـدون بهمنیـار 
کـه شـیفته ادب و شـخصیت کریـم سـاعی شـده 
بـود، دسـتش را بـالا بـرد. گفـت: هزینـه اقامتـی در 
کار نیسـت. مـن میهمـان خانـه خواهـرم هسـتم. 
ایـن بلیـت هـم بـرای شـما. سـفر بـه سـلامت. بعـد، 
از کابیـن پـرواز پاییـن آمـد و چمـدان کوچکـش را 
روی زمیـن کشـاند و از فـرودگاه دور شـد. بی خبـر 
از آنکـه دارد از چنـگال اجـل می گریـزد. سـاعتی 
بعـد، همین طـور کـه فریـدون بهمنیـار در خانـه 
خواهـرش مشـغول تماشـای تلویزیـون بـود، یـک 
خبر فوری، آب در دهان فریدون خشکاند: پرواز 
هواپیمـای دی سـی-3 از مبـدأ شـیراز بـه مقصـد 
تهران، در حوالی فرودگاه مهرآباد سقوط کرد و از 
27سرنشـین ایـن پـرواز، 25نفـر کشـته شـدند. نـام 
کریم سـاعی نیز در میان کشته شـدگان به چشـم 
می خورد. آن روز کریم ساعی هرگز گمان نمی کرد، 
آن مه غلیظ بی سابقه در فرودگاه مهرآباد، بهانه 
مرگ زودهنگام او باشد. هرگز سابقه نداشت افق 
دید در فرودگاه مهرآباد آن طور محدود شود که 
حتی شعله های آتشی که کارمندان فرودگاه برای 
راهنمایی خلبان روشـن می کردند، زیر ابر غلیظ 
صبحگاهـی پنهـان بمانـد. کریـم سـاعی 42سـال 
بیشـتر نداشـت کـه زیـر سـایه درختـان کاجـی کـه 
خـودش در دانشـکده منابـع طبیعـی دانشـگاه 
تهران کاشـته بود، دفن شـد. همان دانشـکده ای 
که روزی کلنگ تأسیسش را به زمین کوبیده بود 
و حـالا بـه وصیـت خـود، آرامـگاه ابـدی اش بـود. 
آرامـگاه مـردی کـه سـبز زیسـت و سـبزینگی را بـه 

چهـره عبـوس پایتخـت، تقدیـم کـرد.
منابع: روزنامه شهرآرا/ و مقاله  ای با عنوان زندگی نامه 

استاد کریم ساعی از وبگاه نشریه طبیعت ایران
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 فروردیـن سـیزده سـال قبـل   
سال۱۳۹۰  مصادف با مارس ۲۰۱۱ 
میـادی، مـن بـه همـراه تعدادی 
ر و  از دوسـتان دوچرخه سـوا
عـکاس، دوچرخه هایمـان رااز 
کولـه و  کردیـم و  یـن  مشـهد ز
دوربینمـان را بـر آن سـوار کردیـم 
و عـازم سـفری پرماجـرا شـدیم. 
مقاصد ما ترکیه و سـپس سـوریه 

بـود.
بعـد از پیمـودن حاشـیه  دریاچـه  وان در ترکیـه و 
عبـور از شـهر مـرزی  غـازی   بـا دوچرخـه وارد شـهر 
اعـزاز در  اسـتان حلـب، واقـع در شـمال کشـور 
سـوریه می شـویم. تصویـری کـه از هنـگام ورود بـه 
سـوریه در ذهـن مـن حـک شـده اسـت، زیبایـی 
درختان زیتونی است که در حاشیه  جاده، شاخ و 
برگ هایشـان را به دسـت نسـیم سـپرده اند و برای 
مسـافران، دلبـری می کننـد. سـوری ها بـا گفتـن 
مرحبـا و اهـا و سـها بـه مـا خوشـامد می گوینـد. 
کـه بـرای اقامـت شـبانه وارد آن  اولیـن شـهری 
می شـویم، یک منطقه   مسـکونی شیعه نشـین به 
اسـم نبّـل اسـت. در بـدو ورود یـک ماشـین پلیـس 
کنار ما توقف می کند و پاسپورت های ما را بررسی 
می کند. باید به پاسگاه برویم، حدود دو ساعت در 
پاسگاه پلیس نبّل معطل می شویم. در این مدت 
بـا جعفـر یکـی از جوانـان نبّـل آشـنا می شـویم کـه 
چند سـال در دانشـگاه فردوسـی مشـهد تحصیل 

کـرده و بـه زبـان فارسـی مسـلط اسـت.
کید دارد که این معطلی برای حفظ  جعفر مدام تأ
امنیت ماست و هیچ مشکلی وجود ندارد. به نظر 
می رسـد اوضـاع کشـور سـوریه کمـی به هـم ریختـه 
اسـت. تصاویـری کـه از تلویزیـون پخـش می شـود 
کنـده و آتش سـوزی در بعضـی  درگیری هـای پرا
مناطق سـوریه را نشـان می دهد. اوضاع اینترنت 
خراب است و امکان ارتباط با خانواده برایمان به 
سختی میسر می شود. جعفر با لهجه  ای شیرین 
فارسی را صحبت می کند. وقتی از او در مورد علت 
این درگیری ها می پرسیم جواب کاملی نمی دهد 
و با شوخی و لبخند حرف را عوض می کند. جعفر 
از محبوبیت بالای بشار اسد در میان مردم سوریه 

صحبت می کند و می گوید تعداد انگشت شماری 
از مخالفـان او، ایـن آشـوب را راه انداخته انـد کـه 
بـه زودی سـرکوب می شـوند، امـا تصویرهـا و اخبـار 

چیـز دیگری می گویند.
هرکجـا را کـه نـگاه می کنیـم عکس هـای بزرگـی از 
بشـار نصب شـده اسـت، روی در و دیوار خانه ها، 
ی   ر گا ی  و شـین ها و حتـی ر ی شیشـه   ما و ر
دسـت فروش ها، بـه نظـر می رسـید اوضـاع کمـی 

عجیـب و غریـب اسـت.
وارد شـهر حلـب می شـویم، اینجـا هـم بیشـتر از 
هرچیـزی عکـس بشـار در ژسـت ها و حالت هـای 
مختلـف بـه چشـم می خـورد. راننـده   خودرو هـای 
عبوری در حالی که پرچم سوریه و عکس بشار اسد 
را به همه   شیشـه های ماشینشـان چسـبانده اند، 
وی بـوق برنمی دارنـد. شـعارِ  دستشـان را از ر
»ا...، سوریه، بشــــــــار« ازهمه جا به گوش می رسد.
فضـا بسـیار امنیتـی  اسـت. طـوری کـه وقتـی قصـد 
عکاسی دارم یکی از دست فروش ها به من نزدیک 
می شود و از من می خواهد پاسپورتم را به او نشان 
بدهـم. تعجـب می کنـم. مـرد دسـت فروش، مأمـور 
مخفـی اسـت. وقتـی متوجـه می شـود مـن ایرانـی 
هسـتیم، زیـاد سـخت نمی گیـرد و بعـد از مـرور 
عکس هـای دوربیـن، از مـن می خواهـد چنـد فریـم 
ک کنـم. بـا اینکـه مـا اصـا سیاسـی  از عکس هـا را پـا
نیسـتیم، امـا احسـاس می کنیـم سـوریه، آبسـتن 
اتفاقـاتِ عجیـب و غریبـی اسـت. بـه قلعـه   حلـب که 
به جا مانده از دوران عثمانی است سری می زنیم 
و از بـالای قلعـه، بـه شـهر حلـب نـگاه می کنیـم. بـه 
نظر می رسـد همه  جا آرام اسـت، اما نمی دانیم که 
ایـن آرامـش، همانـی اسـت کـه قبـل از توفـان اسـت.
بعــد عبــور از حلــب رکاب زنــان وارد دمشــق 
می شــویم. اینجــا هــم عکس بــاران اســت. بشــار بــا 
عینــک تیــره، بشــار بــا لبــاس نظامــی و نگاهــی ســرد 
و عبــوس، بشــار بــا کت و شــلوار، بشــار بــا لبخنــدی 
پهن و دســتی که به آســمان بلند شــده اســت. به 
نظــر می رســد بشــار بــا آن قــد بلنــدش، زیــاد ایــن 
پایین هــا را نــگاه نمی کنــد. جلــو  مســجد امــوی، 
دوچرخه ها را به یک دکه دار مهربان می ســپاریم 
و وارد مسجد می شویم. اینجا همان جایی است 
کــه امــام ســجاد )ع( خطبــه   تأثیرگــذار و روشــنگر 

خــود دربــاره   حادثــه   کربــا را در مقابــل یزیــد بیــان 
ــن و  ــوز در صح ــه، هن ــاب آن خطب ــگار بازت ــرد. ان ک
ســرای ایــن مســجد باقــی مانــده اســت. وقتــی بــه 
کوچــه و خیابان هــای شــهر برمی گردیــم در حیــن 
گشــت وگذار چنــد بــار مأمــوران  پلیــس جلــو  مــا را 
می گیرنــد و ســؤال و جوابمــان می کننــد. بــا اینکــه 
این اتفاق برای ما عادی شده، اما بعد از چندبار 
تکــرار، برایمــان آزار دهنــده می شــود. طــوری کــه از 
خیــر عکاســی در شــهر می گذریــم. بــازار حمیدیــه 
ــم، در  شــلوغ اســت، اینجــا احســاس بهتــری داری
ــی از همیــن  ــازار جزئ میــان شــلوغی و آدم هــای ب

ــدارد.  ــه کارمــان ن مــردم شــده ایم و کســی کاری ب
در پایــان ســفر بــرای زیــارت بــه زینبیــه می رویــم، 
غ از اتفاقاتــی  کبوتــرانِ حــرم حضــرت زینــب)س(، فــار
کــه روی زمیــن در حــال شــکل گرفتــن اســت، در 
آســمان اوج می گیرنــد و پــرواز می کننــد. شــاید 
از آن بــالا، ســوریه شــکل دیگــری باشــد. بعــد از 
سفری بیست روزه، دوچرخه ها را داخل هواپیما 
می گذاریــم و بــه ایــران بــاز می گردیــم. از پشــت 
شیشــه  پنجــره  هواپیمــا، ســوریه بــه طــور غریبــی 
آرام است. اما آرامشی که آدم با دیدنش احساس 

ــد. ــش نمی کن آرام
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 وقتی برق از سرمان می پرد 
بی برقی امان مردم را بریده و رسما زندگی خیلی ها را تحت تأثیر قرار داده است. اتفاقی که 
هر روز دارد می افتد و نمی توان به آن عادت کرد. نمی شود عادت کرد تاریکی و ول معطلی را 
در بانک و ادارات و سر کار. نمی شود عادت کرد به خاموشی چراغ های راهنمایی و رانندگی! 
نمی شود عادت کرد به گیر کردن در آسانسور، به پنج طبقه پله بالا و پایین رفتن! نمی شود 
عادت کرد به باز نشدن در خانه. برق این روزها می رود و ما عادت نمی کنیم و مدام برق از 
عکس:  مهدیه غفوریان / شهرآرا سرمان می پرد!   
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آرامش قبل از توفان شام
مرور خاطرات یک سفر پرماجرا به سوریه پس از 13 سال

از شیخ ما سؤال کردند که از خلق به حق چند راه است؟ به یک روایت گفت: هزار راه 
بیش است و به روایتی دیگر گفت: به عدد هر ذره از موجودات راهی است به حق، اما 
هیچ راه به حق نزدیک تر و بهتر و سبک تر از آن نیست که راحتی به دل مسلمان رسانی 

و ما بدین راه رفتیم و این اختیار کردیم و همه را بدان وصیت کردیم.
اسرار التوحید/ محمدبن منور

حکایت 

محمود آزاد نیا


